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Abstract 
The fifth verse of Surah al-Sharh indicates that along with hardship there is 

ease and relief. This sentence is repeated in the sixth verse. In several 

narrations from the Prophet (PBUH), he relies on these two verses and 

states that with every hardship there are two eases. The question that has 

occupied the minds of exegetes is how such a meaning is derived from these 

verses. Various explanations and justifications have been mentioned in this 

regard, but they do not seem sufficiently convincing and articulate. The 

authors offer a new explanation for this derivation that resolves the puzzle 

well. In this new explanation, the possible effect of suprasegmental units 

on understanding the meaning of Qur’anic verses is highlighted. 
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 757-333، ص 3353 ، پاييز و زمستان10سال هجدهم، شماره دوم، پياپي    

 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 «شرح»و چگونگی برداشت آن از آیات پنجم و ششم سورۀ « لن یغلب عسر یسرین»حدیث 

 انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / استاديار گروه فلسفة علوم         حامد ساجدي Hamed.sajedi@rihu.ac.ir 

 sajedi@iki.ac.ir / استاد گروه كلام و فلسفة دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ابوالفضل ساجدي
 60/57/5007 پذيرش:ـ  66/67/5007 دريافت:

 چكيده
كند كه همراه با دشواري، آساني و گشايشي هست. اين به اين مفهوم اشاره مي« شرح»آية پنجم سورة 

نقل شده كه ايشان با تكيه بر اين دو آيه  شود. در چند روايت از پيامبرجمله در آية ششم تكرار مي
فرمايند كه همراه با هر سختي، دو آساني وجود دارد. سؤالي كه ذهن مفسران را به خود مشغول مي

شود. توضيحات و توجيهات مختلفي طور از اين آيات چنين چيزي برداشت ميكرده، اين است كه چه
كننده و رسا نيستند. نگارندگان وجه جديدي براي ن قانعرسد، چنداباره ذكر شده كه به نظر ميدر اين

أثير كند. در اين تبيين جديد، احتمال تخوبي حل ميدهند كه اين معما را بهتبيين اين برداشت ارائه مي
 شود.واحدهاي زبرزنجيري در فهم معناي آيات قرآن برجسته مي

 تنوين تفخيم، واحدهاي زبرزنجيري.سورة شرح، تكرار نكره، اولويت استئناف،  :هاهكليدواژ
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   011حامد ساجدي و .../  «شرح»سورۀ  1-0و چگونگي برداشت آن از آيات « لن يغلب عسر يسرين»حديث 

 مقدمه

. اين مطلب «فإَنَِّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً »كند كه همراه با سختي، آساني و گشايشي هست: بيان مي« شرح»آية پنجم سورة 

أكيد همان اً تشايد در نگاه اوليه به نظر برسد كه اين آيه صرف«. إنَِّ معََ الْعسُرِْ يسُرْاً »در آية ششم تكرار شده است: 

و  مضموني است كه در آية قبل بيان شده است. ذيل اين دو آيه نقليات مشهوري وجود دارد كه برخي به پيامبر

كه  شودها اين است: از اين دو آيه برداشت ميگردند. مفاد همة اين نقلبرخي به طبقات اول و دوم مفسران بازمي

يك سختي، هرگز بر دو آساني پيروز نشود )لن يغلب عسر يسرين(. اين همراه با هر سختي، دو آساني وجود دارد و 

روايات، مفسران و شارحان حديث را بر آن داشته كه به اين سؤال بينديشند: چگونه از اين دو آية قرآن، چنين مطلبي 

يا « ستن جملاتدان اولويت تأسيسي»يا « تفاوت تكرار معرفه و نكره»اند با تكيه بر شود. آنها سعي كردهبرداشت مي

كننده كه در ادامه خواهد آمد، اين بيانات چندان قانعاين برداشت را توضيح دهند. اما چنان« استناد به تنوين تفخيم»

اند رو دستة ديگري از مفسران با ناديده گرفتن نقليات فوق، آية ششم را صرفاً تأكيد مفاد آية پنجم دانستهنيستند. ازاين

اي حل افكند و پيشنهاد جديدي براند. اين نوشتار نگاهي متفاوت به اين دو آيه ميفوق را انكار كرده و عملاً برداشت

 دهد.اين معما ارائه مي

پردازيم كه از آيات مذكور، وجود دو آساني همراه با سختي را نتيجه مي در ادامه، ابتدا به روايات منقول از پيامبر

ي شود و نقاط ضعف و ناتوانت مفسران و شارحان حديث براي اين برداشت، مرور مياند. در گام بعدي توجيهاگرفته

 شود.حلي جديد عرضه ميگردد و در نهايت راهآنها در حل مسئله بيان مي

 «لن يغلب عسر يسرين». نقليات دال بر اينكه 3

ورة آيات پنجم و ششم س يا چيزي شبيه به آن را ذيل« لن يغلب عسر يسرين»راويان متعددي حديث يا روايت 

، اين نقليات در اند. با نظر به اولين راوي در هر نقل و داشتن يا نداشتن استناد صريح به پيامبرنقل كرده« شرح»

 هفت دسته قابل ذكرند.

 گويد:رسند. حسن ميالف. روايات متعدد با سندهاي مختلف كه به حسن بصري مي

مود: بشارت دهيد كه آساني به سراغتان آمد. يك سختي هرگز بر دو آساني فر وقتي اين آيه نازل شد، پيامبر» ـ

 (.362ص ،6ج ق،2212مردويه؛ سيوطي،  ابن و حميد بن عبد از نقل به ،282، ص31ق، ج2221)طبري، « غلبه نكند

فرمود: هرگز يك سختي بر دو آساني پيروز خنديد و ميكه ميروزي خوشحال و شاد خارج شد، درحالي پيامبر»ـ 

، 31ق، ج2221)طبري، « إنَِّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً إنَِّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً »نشود. هرگز يك سختي بر دو آساني پيروز نشود: 

 (.233، ص3ق، ج2221؛ عبدالرزاق، 362، ص21ق، ج2221 ؛ بيهقي،818، ص1ق، ج2222؛ حاكم نيشابوري، 282ص

 (.3226، ص21ق، ج2221حاتم، )ابن ابي« كندگفتند يك سختي بر دو آساني غلبه نميدر توضيح اين آيه( مدام مي») ـ

عنوان نيز اين مطلب را به دهد. طبق اين نقل پيامبرنسبت مي در دو نقل اول، حسن اين سخن را به پيامبر
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وم، كنند. در نقل سعنوان مستند سخن خود بيان مياند؛ چراكه آيات مذكور را بهيا لازمه مفاد آيه القاء كرده مفاد

 دهد اين مطلب در ميان پيشينيان او مطلبي متداول واستفاده كرده كه نشان مي« كانوا يقولون»حسن از تعبير 

 معروف بوده است.

؛ 311، ص2ق، ج2218حجر عسقلاني، اند )ابنحجر عسقلاني و الباني، سند حديث را تا حسن صحيح شمردهابن

 تواند مستقيماً اين(، اما مشكل اين است كه حسن از تابعين است و نمي311ص ،1ج؛ 813ص ،3جق، 2221الباني، 

 شده است. وي با بسياري از صحابة پيامبراي در كار بوده كه حذف شنيده باشد، پس واسطه مطلب را از پيامبر

سنت در مورد مرسلات او اختلاف نظر دارند. ارتباط داشته و از آنها اخذ حديث كرده است. متخصصان رجال اهل

 كرده و حديث را مستقيماً از پيامبرهايش داشته، آنها را حذف ميبرخي معتقدند: او به دليل اعتمادي كه به واسطه

رو بيشتر مرسلات او قابل اعتماد است. خود او نيز تلويحاً به اين رويه اعتراف كرده است است و ازاين كردهنقل مي

بوده  ها اميرالمؤمنيناش در اين نقلطبق نقلي ديگر از خود او، واسطه(. 212و  211، ص6ق، ج2211)مزي، 

 توانسته به نام او تصريح كندكه وي به خاطر خفقان شديدي كه در دوران حكومت حجاج وجود داشته، نمي

 شمارندگيرتر مرسلات او را مصداق حديث ضعيف ميحال رجاليون سخت(. بااين212، ص6ق، ج2211)مزي، 

. در همين راستا الباني به شيخ (813، ص3ق، ج2221؛ الباني، 181ق، ص2213؛ الحوت، 21، ص6ق، ج2211)مزي، 

سير مختصر تف»هاي خود با نام گيرد كه چرا هر دو در كتابمحمدعلي صابوني و شيخ محمد نسيب رفاعي ايراد مي

ا كه از حسن نقل شده، ر« لن يغلب عسر يسرين»، حديث «كثيرتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن»و « كثيرابن

 (.311ص ،1ج؛ 813ص ،3جق، 2221اند )الباني، ذكر كردهعنوان يك حديث صحيح به

 ب. اميرالمؤمنين

گويد: حديثي به ما نرسيده است، اما حاكم نيشابوري بعد از ذكر نقل فوق از حسن بصري، مي از اميرالمؤمنين

 (.818، ص1ق، ج2222اين جمله با سندي صحيح از اميرالمؤمنين هم نقل شده است )حاكم نيشابوري، 

 روايت قتاده ج.

با اين آيه يارانش را بشارت داد و فرمود: هرگز يك سختي بر دو آساني غلبه  اند كه پيامبربراي ما گفته»

حجر ؛ ابن362ص ،6ج ق،2212حميد؛ سيوطي،  بن عبد از: نقل ، به282، ص31ق، ج2221)طبري، « كندنمي

 (.121، ص3ق، ج2311عسقلاني، 

(. احتمال 311، ص2ق، ج2218حجر عسقلاني، ه سندش تا قتاده صحيح است )ابنشددرباره اين حديث نيز گفته

دارد كه اين روايت به همان حديث حسن بصري اشاره داشته باشد؛ چراكه حسن از مشايخ قتاده نيز بوده است و قتاده 

طه مجهولي نقل كرده ( و يا اينكه قتاده از همان واس113، ص8ق، ج2223دوازده سال نزد او تلمذ كرده است )ذهبي، 

نده كنتوان انكار كرد كه نقل قتاده، تقويتهرحال نمي(. به311ص ،1ج ق،2221كه حسن هم نقل كرده است )الباني، 

 دهد علاوه بر حسن، قتاده نيز به اين حديث اعتماد نسبي داشته است.كم نشان مينقل حسن است؛ چراكه دست
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 مسعودد. سخن ابن

آيد تا آن را خارج كند و هرگز يك سختي بر دو آساني پيروز برود، آساني به دنبالش مي اگر سختي داخل سنگي»

، به نقل از: ابن 233، ص3ق، ج2221)عبدالرزاق، « فإَنَِّ معََ الْعسُرِْ يسُرْاً إنَِّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً »فرمايد: نشود. خداوند مي

، 311، ص2ق، ج2218حجر عسقلاني، ه نقل از: عبد بن حميد؛ ابن، ب211، ص2ق، ج2213رجب جنبلي، الدنيا؛ ابنابي

 (.362ص ،6ج ق،2212المنذر؛ سيوطي، به نقل از سعيد بن منصور و ابن

نكرده است. البته در نقلي ديگر او همين سخن را به  مسعود سخن خود را مستند به پيامبردر اين نقل ابن

در آن وجود ندارد « لن يغلب عسر يسرين»ها جملة دهد، با اين تفاوت كه طبق برخي روايتنسبت مي پيامبر

؛ 121، ص3ق، ج2311حجر عسقلاني، ، به نقل از: سعيد بن منصور و عبدالرزاق؛ ابن361، ص21ق، ج2221)بيهقي، 

؛ همچنين ر.ک. ابن 362ص ،6ج ق،2212مردويه؛ سيوطي، ، به نقل از: ابن233، ص21ق، ج2212بدرالدين العيني، 

لن »دهد و در روايت او نيز جملة نسبت مي (. انس بن مالك نيز همين سخن را به پيامبر28ق، ص2213الدنيا، ابي

؛ حاكم نيشابوري، 361، ص21ق، ج2221؛ بيهقي، 12، ص22، ج1111-2133وجود ندارد )البزار، « يغلب عسر يسرين

 (.131، ص1ق، ج2222

اما  اند: سندش صحيح است،شد، گفتهمسعود ختم ميمسعود، يعني نقل اول كه به خود ابنموقوفه ابندر مورد 

ق، 2218حجر عسقلاني، اند )ابنرسد را از نظر سندي ضعيف دانستهمي مسعود، يعني نقلي كه به پيامبرمرفوعة ابن

 (.361، ص21ق، ج2221؛ بيهقي، 362، ص6ق، ج2212؛ سيوطي، 121، ص3ق، ج2311؛ 311، ص2ج

 هـ . روايت جابر بن عبدالله انصاري

سراغ يكي از ما فرستاد  ها داشتند:( پيامبراي كه هنگام رفتن به يكي از سريهبعد از ذكر حكايت كمبود آذوقه»)

. و يك «معََ العْسُرِْ يسُرْاً  فإَنَِّ معََ الْعسُرِْ يسُرْاً إنَِّ»و او را فراخواند و فرمود: بشارت دهيد كه خداوند به من وحي كرد كه 

ق، 2218حجر عسقلاني، ؛ ابن136، ص2ق، ج2222 ،يلعيزمردويه، )به نقل از ابن« سختي بر دو آساني غالب نشود

 (.362ص ،6ج ق،2212؛ سيوطي، 311، ص2ج

 (.2218، ص3ج ق،2211؛ المناوي، 121، ص3ق، ج2311حجر عسقلاني، اند )ابناين حديث را از نظر سندي ضعيف دانسته

 عباسابن و. روايت

روي مركب نشسته بودم. به من فرمود: ... بدان كه پيروزي با صبر است و گشايش با اندوه  پشت سر پيامبر»

 «.است و همراه با سختي آساني است و يك سختي هرگز بر دو آساني پيروز نشود

ور كامل كند كه منبع اصلي آن به طعبدري نقل مياثير اين حديث را بدون ذكر سند از كتاب رزين بن معاويه ابن

حاكم نيشابوري  مستدرک(. زركشي و سيوطي نيز به كتاب 638، ص22ق، ج2311اثير جزري، در دست نيست )ابن

حال چنين چيزي در عباس نقل كرده است. بااينرا از ابن« لن يغلب عسر يسرين»دهند كه حديث نسبت مي
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(. 263ق، ص2213؛ سيوطي، 231ق، ص2216نيشابوري وجود ندارد )زركشي،  هاي موجود كتاب حاكمنسخه

لن »ملة ، بدون ذكر سند جتفسير الكشافو همچنين زمخشري در  التبيان، شيخ طوسي در بحرالعلومسمرقندي در 

، 3ق، ج2223؛ سمرقندي، 112، ص2ق، ج2211اند )زمخشري، عباس نقل كردهرا از ابن« يغلب عسر يسرين

 (.313، ص21تا، جطوسي، بي؛ 211ص

ب يسرين لا يغل»كند، هرچند در بيان متن آن به جملة سندي براي اين حديث ذكر مي معاني القرآنفراء در كتاب 

حجر عسقلاني و عبدالرحمن السخاوي سند مذكور را ضعيف (. ابن118، ص3، ج2131كند )فراء، اكتفا مي« عسر واحد

ق، 2311؛ السخاوي، 121، ص3ق، ج2311حجر عسقلاني، داند )ابنغريب ميشمارند و زيلعي اين نقل را مي

 (.136، ص2ق، ج2222؛ زيلعي، 331ص

 (.231، ص2ق، ج2366وكيع است )وكيع،  اخبار القضاهمنبع قديمي ديگري كه اين روايت را با ذكر سند و متن آورده، 

 تر است.جالب توجه است كه سند او متفاوت و مستقل از سند فراء است و متن او نيز كامل

مع البيان مجعلاوه بر اين در منابع شيعي نيز اين حديث با سند و متني متفاوت روايت شده است. طبرسي در 

ود. متن روايت او نيز شكند كه سندي جديد محسوب ميرياح نقل ميعباس را از طريق عطاء بن ابيروايت ابن

فرمايد: يك سختي آفريدم و دو آساني آفريدم. پس هرگز يك سختي بر دو آساني پيروز خداوند مي»متفاوت است: 

كند. وي از عباس را نقل مي(. فرات كوفي نيز از طريق ديگري روايت ابن112، ص21، ج2311)طبرسي، « نشود

كند و ر ميرا تفسي« شرح»عباس فقرات مختلف سورة كه در آن ابنكند طريق حسين بن سعيد، روايتي را نقل مي

گويد: همراه با سختي، گشايشي است و هرگز يك سختي بر دو خداوند( مي»)گويد: در مقام توضيح آية ششم مي

 (.818ق، ص2221)فرات كوفي، « شودآساني پيروز نمي

شود و با ، شروع مي«روي مركب نشسته بودم برپشت سر پيام»عباس كه از عبارت گفتني است اصل روايت ابن

ديگر  را در انتها ندارد(، در منابع« لن يغلب عسر يسرين»رسد )و جملة به پايان مي« همراه با سختي آساني است»جملة 

 (.382، ص21ق، ج2221؛ بيهقي، 122ق، ص2213؛ الكسي، 311، ص2ق، ج2221حنبل، سنت هم آمده است )ابناهل

نقل  تقريباً به همين صورت )بدون جملة آخر( در منابع شيعي و با طرق شيعي هم از امام باقر همين روايت

 تر او، يعني فضل بن عباس استجاي عبدالله بن عباس، برادر بزرگشده، با اين تفاوت كه راوي اوليه به

 (.11و  12، ص2322برسي، ؛ همچنين، ر.ک. ط836و  618ق، ص2222تر، طوسي، ؛ متفاوت223، ص2ق، ج2223)صدوق، 

 ز. نقليات مؤيد شهرت اين حديث در ميان صحابه و تابعين

مطرح شده كه « لن يغلب عسر يسرين»ها عبارت ها و حكايتعلاوه بر احاديث و روايات فوق، در برخي نقل

 دهندة شهرت اين جمله در صدر اسلام است:نشان

نظامي سپاه دشمن قرار گرفت، خليفة دوم براي او پيغامي كه ابوعبيده جراح در شام تحت محاصره ـ هنگامي
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كرد كه  استفاده« لن يغلب عسر يسرين»فرستاد تا او را به صبر و مقاومت تشويق كند. در آن نامه، وي از عبارت 

دهنده معروف بودن اين جمله در آن زمان است. نقل اين نامه صحيح دانسته شده است )حاكم نيشابوري، نشان

ق، 2221؛ بيهقي، 111، ص2ق، ج2211شيبه، ؛ ابن ابي633، ص3ق، ج2223؛ مالك بن انس، 311، ص1ج ق،2222

 (.331ق، ص2311؛ السخاوي، 223، ص18؛ ج223، ص1، ج2113عساكر، ؛ ابن381، ص21ج

 الرشيد توسط محمد بنرساند، خطبة عقدي است كه در حضور هارونـ نقل ديگري كه شهرت اين عبارت را مي

 «فوالذي مرج البحرين و جعل مع العسر يسرين...»شيباني ايراد شده است. وي در بخشي از اين خطبه از عبارت  حسن

 (.1338، ص8تا، جالعديم، بيكند )ابناستفاده مي

م يعني همراه با سختي، آساني ديگري ه»گويد: مي« شرح»ـ سفيان بن عيينه هم در تفسير آية ششم سورة 

(. و يك سختي هرگز بر دو آساني 81)توبه: « هلَ تربَّصوُن بنِا الاّ إحدي الحسُنيَيَن»خداوند: هست، همانند سخن 

 (.2311، ص2ق، ج2211)بخاري، « پيروز نشود

در اين هنگام فرمود: يك سختي ان شاء الله بر  پس پيامبر»گويد: ـ مقاتل بن سليمان هم ذيل اين آيات مي

 (.121، ص2ق، ج2213اتل بن سليمان، )مق« دو آساني هرگز پيروز نشود

برسد و حاوي جمله  يا امامان در هفت دسته از نقلياتي كه ذكر شد، روايت منفرد صحيحي كه به پيامبر

مذكور باشد وجود ندارد، اما نظر به مجموع آنها و كثرت و تنوع راويانش و شهرتي كه در پي داشته و تأييدكنندگي كه 

 كند.هر يك براي ديگري دارد، احتمال صدق بالايي را براي آن ايجاد مي

 «لن يغلب عسر يسرين»شده در توجيه حديث . بررسي وجوه بيان7

را به نوعي مستند به آيات پنجم و ششم « لن يغلب عسر يسرين»جملة  يشين مشاهده شد كه پيامبردر بخش پ

 اند كه چگونه اين مطلب از قرآناند. از گذشته مفسران و شارحان حديث به اين سؤال انديشيدهكرده« شرح»سورة 

 سيم كرد:توان ترهاي فكري را در چند تقرير ميقابل برداشت است. نتيجة اين تلاش

 بيان اول. استناد به معرفه و نكره بودن عسر و يسر

اولين كساني كه به اين موضوع انديشيدند، به تفاوت تكرار شدن يك واژه معرفه و تكرار شدن يك واژه نكره توجه كردند. 

ح كردند ق( اين ايده را مطر311ق( و جصاص )م322متخصصان ادبيات عرب در قرن سوم و چهارم هجري مثل زجاج )م

(، مبدأ اصلي اين سخن به فراء نسبت داده شده است 313، ص8ق، ج2218؛ الجصاص، 322، ص8ق، ج2213)الزجاج، 

(. همين مطلب در آثار مفسران و شارحان حديث 262، ص2ق، ج2211جوزي، ؛ ابن111، ص21، ج2311)طبرسي، 

، 3، ج1111؛ قشيري، 313، ص21تا، ج؛ طوسي، بي182، ص8ق، ج2228بسياري انعكاس يافته است )الطحاوي، 

؛ شريف لاهيجي، 312، ص8ق، ج2223؛ بيضاوي، 831، ص1ق، ج2213؛ 333، ص6ق، ج2228؛ المناوي، 122ص

 (.281، ص2، ج2361؛ طالقاني، 163، ص2ق، ج2213؛ گنابادي، 16، ص21ق، ج2233؛ الخضير، 322، ص2، ج2313
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شود، اگر كلمة دوم با الف و لام عهد ذكر شود، تي تكرار ميشود وقتي يك كلمه در عباردر اين بيان گفته مي

درواقع اشاره به همان چيزي است كه در كلمة اول هم به آن اشاره شده است. اما اگر كلمة دوم به صورت نكره بيايد، 

علوم است ، م«كسبت الدرهم و انفقت الدرهم»شود كه اشاره به مصداق ديگري است. مثلاً اگر كسي بگويد: معلوم مي

كه درباره يك درهم واحد و مشخص صحبت شده، يعني فرد همان درهمي كه به دست آورده را انفاق كرده است. 

شود كه همان درهمي كه كسب كرده را انفاق ، باز هم معلوم مي«كسبت درهما و انفقت الدرهم»همچنين اگر بگويد: 

شود درهمي كه انفاق شده غير از درهمي است ، معلوم مي«كسبت درهما و انفقت درهما»كرده است. اما اگر بگويد: 

گفته شده، آن درهم گرچه قبل از اين جملة ناشناس بوده، « كسبت درهما»كه دريافت شده است؛ چراكه وقتي جملة 

ا الف و ب رو اگر متكلم بخواهد دوباره به آن اشاره كند، بايدكند و ازاينپيدا مي« عهد ذكري»اما بعد از بيان اين جمله 

 لام عهد بيان كند.

ت دهد كه درواقع آنچه گفته شد در صورتي درسدر اينجا ذكر دو نكته تكميلي لازم است. تأمل بيشتر نشان مي

 است كه:

اولاً متكلم خودش آگاه باشد )يا مخاطب انتظار داشته باشد كه او آگاه باشد( كه آيا مصداق واژه دوم همان مصداق 

يك امر ذهني و وابسته به دانش فرد است و نه يك « معهود بودن»ه. اين به اين خاطر است كه واژه اول هست يا ن

امر واقعي و عيني. اگر انسان بداند كه واژه دوم به همان چيزي اشاره دارد كه واژه اول اشاره دارد، طبيعتاً با الف و لام 

عنوان يك واقعيت ذهني و به« عهد ذكري»چراكه  آورد؛كند. اما اگر نداند به صورت نكره ميعهد آن را ذكر مي

سابجكتيو حاصل نشده است. در اين صورت نكره آوردن دال بر مغايرت مصداق دو واژه نيست، بلكه دال بر عدم علم 

ديروز كسي زنگ زد، اما فراموش كردم چه كسي بود. امروز »به يكساني مصداق دو واژه است. مثلاً اگر كسي بگويد: 

 ، اين دلالتي بر تعدد اين دو نفر ندارد.«نگ زدهم كسي ز

ه اشتراک داند را با مخاطب بثانياً با توجه به مقام بيان متكلم، وي محذور و مانعي از اين نداشته باشد كه آنچه مي

بيان  اشبگذارد. در اين صورت، اگر متكلم بداند كه مصداق واژة دوم و اول يكي است، سخن خود را مطابق دانسته

« ودنعدم دلالت بر معهود ب»ندارد، بلكه متضمن « معهود نبودن»ديگر، نكره بودن واژه، دلالتي بر عبارتكند. بهمي

، 1ق، ج2318دماميني، ؛ ابن111، ص1، ج1118حاجب، ؛ ابن211، ص1؛ ج33، ص2ق، ج2231است )جامي، 

نكره بودن واژه صرفاً اين را (. 118، ص1118وراق، ؛ ابن38، ص1؛ ج111، ص2ق، ج2213؛ سيوطي، 123ص

خواهد معهود بودن آن را به اشتراک بگذارد. حال اگر مقام بيان متكلم، مقام به اشتراک رساند كه متكلم نميمي

توان از اينكه متكلم معهود بودن را مطرح نكرده، معهود نبودن را نتيجه هاي مرتبطش نباشد، نميگذاشتن همه دانسته

شده بايد چيزهايي كنندگان بر اساس اطلاعات دادهاي تلويزيوني برگزار شود كه شركتيد مسابقهگرفت. مثلاً فرض كن

ها يك ( در يكي از جعبه2گويم: عنوان راهنمايي سه چيز به شما ميمن به»گويد: را حدس بزنند. مجري مسابقه مي
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( ممكن است در يك جعبه دو توپ وجود 3ها يك توپ آبي وجود دارد. ( در يكي از جعبه1توپ قرمز وجود دارد. 

توان نتيجه گرفت جعبة حاوي توپ آبي، غير از جعبة حاوي توپ قرمز است؛ بديهي است اينجا نمي«. داشته باشد

 هايش را به اشتراک بگذارد.چراكه متكلم در مقامي نيست كه بتواند همه دانسته

م نيست، روي متكلگذارند كه چنين مانعي پيشاين مي شايد بتوان گفت در محاورات عرفي، اهل زبان اصل را بر

 مگر اينكه قرائني وجود داشته باشد كه محدوديت متكلم در ارائه اطلاعات را تأييد كند.

وجود دارد؛ يعني اولاً خداوند نسبت به يكساني يا مغايرت « انشراح»توان گفت دو شرط فوق هم در آيات سورة مي

هايش اي وجود ندارد كه امتناع متكلم از به اشتراک گذاشتن دانستهاه است. ثانياً قرينهاول و دوم آگ« يسر»مصداق 

 را تأييد كند.

در اين دو آيه به صورت نكره، دلالت بر مغايرت مصداقي اين دو دارد. اما بر « يسر»تا اينجا معلوم شد كه تكرار 

با الف و لام آمده است. اگر اين الف و لام عهد « عسر»دلالتي بر تعدد آن ندارد؛ چراكه « عسر»عكس آن، تكرار 

 شود كه يك سختي معهود درقبلي اشاره دارد. در اين صورت، ماحصل دو جمله اين مي« عسر»باشد، يعني به همان 

اند( همراه با دو آساني است. اگر هم الف در راستاي رسالتشان متحمل شده فضاي تخاطب )مثلاً سختي كه پيامبر

 اي همراه با دو آساني است.شود كه هر سختينس يا استغراق باشد، ما حصل دو جمله اين ميو لام ج

 نقد

مشكل اصلي اين تقرير اين است كه اساساً تمام مطالب فوق در صورتي صحيح است كه جملة دوم تأكيد همان مفاد 

قط جملة ت و درنتيجه مثل اين است كه فآية قبلي نباشد. اگر جملة دوم تأكيد باشد، صرفاً تكرار همان جملة قبلي اس

ند، اين است كاول گفته شده باشد و ديگر دلالتي بر وجود دو آساني ندارد. آنچه تأكيدي بودن جملة دوم را تأييد مي

 يك از ادات وصل، كناررساند؛ ثانياً دو جمله بدون هيچكه اولاً دقيقاً همان الفاظ جملة قبل را دارد و همان مفاد را مي

هم قرار گرفته اند. از نظر علماي علم بلاغت، نبود ادات وصل ميان دو جمله نشانه اين است كه يا آن دو جمله كاملاً 

(. بديهي است در اينجا 223، ص2313ربط به هم هستند و يا اينكه كاملًا متحد و يگانه هستند )ر.ک. تفتازاني، بي

(. بر همين اساس، 163، ص2ق، ج2213ظر باشد )ر.ک. گنابادي، گزينة اول درست نيست، پس بايد گزينة دوم مد ن

، "سيفاً  إن مع الفارس .إنّ مع الفارس سيفاً "اگر كسي بگويد: »گويد: در نقد ديدگاه زجاج مي كتاب النظمجرجاني در 

غوي، ؛ ب132، ص21ق، ج2211)ثعلبي، « سوار با دو شمشير در كار باشد!لازمة سخنش اين نيست كه آنجا يك اسب

 (.813، ص6ق، ج2226؛ نيشابوري، 116، ص8ق، ج2211

به بيان ديگر، وقتي جملة دوم تأكيدي باشد، گويا متكلم فرض كرده كه مخاطب، جملة اول را نشنيده يا باور 

شود و بيند آن را بار ديگر تكرار كند. پس در جملة تأكيدي، جملة سابق ناديده گرفته ميرو لازم مينكرده و ازاين

ر و تر، جملة تأكيدي در فضاي انكاعبارت دقيقشود. بهشده در آن هم ناديده گرفته ميايجاد« عهد ذكري»تبع آن هب
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ق، بيان شده شده در جملة سابكارگرفتهشود، و در چنين فضايي مفاد و عناصر بهپذيرفته نشدن جملة سابق بيان مي

براي ارجاعات بعدي باشند و درنتيجه اصلاً عهد ذكري تحقق  گاهيشوند كه تكيهو تقرر يافته در ذهن لحاظ نمي

 شود.نيافته است يا تحقق نيافته فرض مي

 بيان دوم. استناد به اولويت استئنافي بودن نسبت به تأكيدي بودن

يك  اند استئنافي و تأسيسي بودن را تقويت كنند. تأسيسي بودنبرخي مفسران براي عبور از مشكل فوق، سعي كرده

مله به اين معناست كه حاوي مطلب جديد و مستقلي نسبت به جملة قبلي است و صرفاً تأكيد و تكرار آن نيست. ج

گويند: حمل جملة دوم بر تأسيسي بودن نسبت به حمل آن بر تأكيدي بودن رجحان دارد. زمخشري اين مفسران مي

حمل  تر اين است كه بر معناييلهي است، شايستهگويد: چون آيه در مقام اميدبخشي و بيان وعده ادر اين زمينه مي

ودن جملة دوم دانيم كه استئنافي بتر است و اميدآفريني بيشتري در پي دارد. از طرفي هم ميشود كه در اين فضا بليغ

نافي بودن به بنابراين حمل آيه بر استئ«. يسر»است و تأكيدي بودن آن مستلزم يگانگي « يسر»مستلزم متعدد شدن 

طوركلي هم (. علاوه بر اين، به111، ص2ق، ج2211يل اميدآفريني بيشتري كه دربر دارد، مقدم است )زمخشري، دل

اي اين است كه حاوي مطلب جديدي اصل بر تأسيسي بودن جملات است، يعني انتظار اوليه مخاطب در هر جمله

د. طبرسي ضح در بيان متكلم آشكار شده باشنسبت به جملات قبلي باشد، مگر اينكه تأكيدي بودن كاملاً صريح و وا

، ظاهر اينكه كندگويد و سپس آن را تكرار ميكند كه گوينده وقتي چيزي ميدر اين زمينه از سيد مرتضي نقل مي

گفته اين است كه مقتضاي اين دو جمله متفاوت باشد و هر كدام چيزي را افاده كند كه ديگري دو جملة متفاوت

ورت اطلاق لازم است كه دومي بر چيزي غير از مقتضاي اولي حمل شود، مگر اينكه بين متكلم كند، پس در صنمي

و مخاطب عهد يا دلالتي در كار باشد كه مخاطب به واسطه آن بداند كه متكلم از جملة دوم همان اولي را اراده كرده 

 (.311، ص28ق، ج2228؛ همچنين، ر.ک. آلوسي، 111، ص21، ج2311است )طبرسي، 

گويد و اند كه اگر جملة دوم تأكيدي نيست، چه مطلب جديدي را مياين مفسران سپس به اين مسئله پرداخته

د، دو ناظر به مطلق سختي باش« العسر»اند: اگر شوند. مثلاً گفتهآساني مذكور در اين دو آيه چگونه از هم متمايز مي

ي ناظر به يك سختي خاص باشد )يعن« العسر»رت باشد و اگر آساني در دنيا و آساني در آختواند ناظر بهآساني مي

در  تواند ناظر به فتوحات پيامبرو مسلمانان در صدر اسلام متحمل شدند(، دو آساني مي هايي كه پيامبرسختي

؛ همچنين، ر.ک. 111، ص2ق، ج2211هاي بعدي باشد )زمخشري، هاي مسلمانان در زمانزمان حياتشان و پيروزي

 (.132، ص21ق، ج2211؛ ثعلبي، 116، ص8ق، ج2211؛ بغوي، 111، ص21، ج2311، طبرسي

 نقد

مشكل اصلي بيان فوق اين است كه تأكيدي يا استينافي بودن يك جمله، يك مدلول مستقل و اوليه نيست، بلكه با 

اين تأكيد همان  گيريم كهميشود. اگر مفاد جمله با جملة قبلي يكسان باشد، نتيجه نظر به مفاد آن جمله استنتاج مي
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ر فهميم كه اين مطلبي جديد است. البته ممكن است پذيرفته شود كه اصل بجملة قبلي است و اگر يكسان نباشد مي

تأسيسي بودن جملات است، به اين معنا كه انتظار اوليه مخاطب، هنگام شنيدن يك جملة جديد اين است كه حاوي 

ليه شايد در بعضي شرايط به فهم محتواي جملة دوم كمك كند. مثلاً اگر جملة دوم مطلب جديد باشد. اين انتظار او

السويه باشد، شايد اين اصل به مخاطب كمك خود نسبت به هر دو معنا عليخوديقابل حمل بر دو معنا باشد و به

اصل  ة قبلي را برساند، اينخود همان مفاد جملخوديكند معنايي كه تأسيسي است را ترجيح دهد. اما اگر جملة دوم به

قدر قدرت ندارد كه مخاطب را وادار كند كه جملة دوم را جور ديگري بفهمد؛ چراكه تأكيد كردن هم خود داراي آن

( و مخاطب مقاومتي در برابر پذيرش تأكيدي بودن يك 11-11، ص2312اغراض عقلايي متداولي است )خرقاني، 

 جمله ندارد.

قيقاً با همان الفاظ آية اول بيان شده و معناي آن دقيقاً همان معناي آية قبل است و در بحث حاضر، آية دوم د

گويد همراه با سختي، يكي از مصاديق آساني وجود دارد. معنا است. جملة اول ميرو ادعاي تأسيسي بودن آن بيازاين

نكه جملة دوم تفاوت مفادي با جملة اول دهد. براي ايگويد و مفاد جديدي ارائه نميجملة دوم هم دقيقاً همين را مي

يسرا آخر.  خواهد بگويد: ان مع العسراي را در آن تقدير بگيريم و مثلاً بگوييم درواقع جملة دوم ميپيدا كند، بايد كلمه

 قدر قدرت ندارد كه ما را وادار به چنينخلاف اصل است و اصل تأسيسي بودن جملات آن« آخر»تقدير گرفتن كلمة 

 ر گرفتني كند.تقدي

اظر به آساني اند: اولي نتمايز ايجاد كنند، مثلاً گفته« يسر»اي ميان دو گونهاند بهطرفداران بيان فوق سعي كرده

ند، كدر دنياست و دومي ناظر به آساني در آخرت. اما بايد توجه كرد كه آنچه جملة دوم را از تأكيدي بودن خارج مي

شده در جملة اول است، نه تفاوت در مصداق. حتي اگر متكلم در درون خود با مفاد ارائهشده در آن تفاوت مفاد ارائه

آساني،  يكي از مصاديق»هنگام بيان جملة اول، آساني دنيوي را در نظر گرفته باشد، آنچه به مخاطب القاء كرده، وجود 

ت خود آساني اخروي را لحاظ كرده طور در جملة دوم هم حتي اگر متكلم در نياست. همين« نشدهبه صورت تعيين

باز هم مفاد  است. درنتيجه« نشدهيكي از مصاديق آساني، به صورت تعيين»باشد، آنچه به مخاطب گفته، صرفاً وجود 

 اي جز اين نداريم كه جملة دوم را تأكيدي بر جملة اول بدانيم.دو جمله دقيقاً يكسان است، پس چاره

را در آن تقدير بگيريم، اين خود « آخرَ»اي فرار از تأكيدي بودن جملة دوم، كلمة طور خلاصه، اگر بخواهيم بربه

خلاف اصل است و مؤونه آن بيشتر از مؤونه پذيرش تأكيدي بودن جملة دوم است و اگر بخواهيم بدون تقدير گرفتن 

د و براي فرار كناد ايجاد نميدر دو جمله اكتفا كنيم، اين تفاوت در مدلول و مف« يسر»چيزي، صرفاً به تفاوت مصداق 

 از تأكيدي بودن جملة دوم كافي نيست.

 بيان سوم. استناد به تنوين تفخيم

ست. گويا آيه تنوين تفخيم ا« يسراً»يك بيان ديگر براي غالب بودن آساني بر سختي، استناد به اين است كه تنوين 
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 البته تفخيم يك معناي مستقل براي تنوين نيست، بلكه خود تنوين«. إنّ معََ العسُر يسُراً عظيماً و أيَّ يسر  »فرمايد: مي

. گويا متكلم شودتواند در مقام تفخيم به كار رود. مقام تفخيم از فضاي كلي سخن و از لحن سخن فهميده ميتنكير مي

د آن را به صورت رو بايقدر عظمت دارد كه فراتر از شناخت و درک توست و ازاينگويد مصداقي كه مد نظر دارم آنمي

تر ي بسيار عظيمفهماند كه آساننكره و ناشناخته بيان كنم )حتي اگر درواقع معهود باشد(. بنابراين اين تفخيم به مخاطب مي

 (.111، ص2ق، ج2211ق؛ زمخشري، 2211از سختي پيش از آن است و بر آن غلبه خواهد كرد )ر.ک. فخر رازي، 

ي، غلبه آساني بر سختي، از تكرار آيه استنتاج نشده است؛ يعني حتي اگر آية در اين بيان بر خلاف دو بيان قبل

خود حل شود: در شود يك معماي ديگر هم خودبهشد. اين باعث ميششم هم در كار نبود، همين برداشت انجام مي

ي است جزء كسان مسعود خودشحال ابنمسعود، آية ششم وجود ندارد؛ يعني تكراري در كار نيست. درعينقرائت ابن

قرائت  مسعود طبقرا روايت كرده و از قرآن برداشت كرده است. سؤال اين است كه ابن« لن يغلب عسر يسرين»كه 

دهد، اما دو بيان قبلي خودش، چگونه چنين چيزي را برداشت كرده است. بيان فوق اين سؤال را هم پاسخ مي

 (.111، ص2جق، 2211پاسخگوي اين معما نبودند )ر.ک. زمخشري، 

 نقد

ه آيد را برساند، اما مشكل اين است كتواند عظمت و بزرگي آساني و گشايشي كه در پي سختي مياين بيان مي

. روايات «تفاوت در كيفيت»ميان سختي و آساني است، نه « تفاوت در كميّت»روايات محل بحث، تأكيدشان روي 

ودن يكي ب»هر سختي، دو آساني وجود دارد. سؤال اين است كه اين  ازاياند كه بهاين معنا را از قرآن برداشت كرده

 از كجا برداشت شده است؟« و دو تا بودن

در دنيا  مجموع گشايش»اند آن آساني و گشايش عظيمي كه در آيه مطرح شده، البته حاميان اين ديدگاه گفته

 ببرند تحويل« تفاوت در كميّت»به  را« تفاوت در كيفيت»اند است. بدين طريق خواسته« و گشايش در آخرت

 (.628، ص1ق، ج2221؛ نووي جاوي، 111، ص2ق، ج2211ق؛ زمخشري، 2211؛ فخر رازي، 813، ص2ج 2311)طبرسي، 

اشاره به يك آساني واحد است و عرفاً و « يسراً »اما واضح است كه اين توجيه چندان قابل پذيرش نيست؛ چراكه 

 شوند.ر آخرت يك آساني واحد محسوب نميعقلاً گشايش در دنيا و گشايش د

نكته ديگري كه بايد توجه داشت اين است كه تفخيمي بودن تنوين، معمولاً از لحن كلام و نحوه اداي حروف فهميده 

اي آيه، افتد. بنابراين بيان فوق عملاً در فهم معنشود و اين چيزي است كه در هنگام تبديل گفتار به نوشتار از قلم ميمي

واحدهاي زبرزنجيري كلام هم توجه كرده است. واحدهاي زبرزنجيري، مختصاتي از گفتار هستند كه جايگاه ثابتي در  به

توجه به اين (. 23، ص2311ترين آنها تكيه، آهنگ و درنگ است )وحيديان كامكار، ميان اجزاء زنجيره گفتار ندارند. مهم

حلي كه اينجا ارائه شده چندان با محتواي سئله را توسعه دهد، هرچند عملاً راهتواند ابزارهاي ما براي حل مبعد از گفتار، مي

 حل بهتري هم وجود دارد.روايات تطابق ندارد. در بيان ديدگاه مختار خواهيم ديد كه با لحاظ واحدهاي زبرزنجيري، راه
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 بيان چهارم. استناد به قوت حاصل از تأكيد

« ر يسرينلن يغلب عس»اند روايت ، سعي كرده«شرح»بودن جملة ششم سورة برخي مفسران با وجود پذيرش تأكيدي 

گويد: هدف از تأكيد و تكرار جملة اول اين است كه به مخاطب بفهماند كه اين آساني عاشور ميرا توضيح دهند. ابن

(. 226، ص31ج ،2132عاشور، رساند )ابنشود. خود تأكيد يك مطلب، قوت و جديت آن را ميبر آن سختي غالب مي

من دارد سپاه دش»اش با تفنگ نشسته باشد. ناگهان دوستش به او بگويد: اين مثل اين است كه فردي در خانه

م سپاه دشمن گفت»گويد: سپس آن فرد با تفنگ منتظر رويارويي با آنها بشود. اينجا بار ديگر دوستش مي«. آيدمي

با اين هدف كه گويا متكلم واكنش مناسب نسبت به اين جمله را اين جمله تأكيد جملة اول است، «. آيددارد مي

« شرح»خواهد بگويد تو توان مقابله با آن سپاه را نداري و بايد فرار كني. در مورد آيات سورة دريافت نكرده است. او مي

آساني به  اميد رسيدنها اعتنا نكنيم و به هم هدف خداوند از بيان آية پنجم اين است كه به ما بفهماند كه به سختي

نهايي، به تلاش خود در مسير حقيقت ادامه دهيم و بدانيم در نهايت آساني بر سختي غلبه خواهد كرد. اما وقتي 

 كند. پس تكرار جمله، برتري و غالب بودن آسانيبيند كه اين حالت در ما ايجاد نشده، جمله را بار ديگر تكرار ميمي

 رساند.بر سختي را مي

 نقد

ات روي يكي رساند، حال آنكه روايرا نمي« تعدد يسر»ين بيان هم مبتلا به مشكلي است كه بيان قبلي داشت، يعني ا

 اند.بودن عسر و دو تا بودن يسر تأكيد كرده

ودن كه در روايات آمده، اشاره به غالب ب« يسرين»گويد: تعبير زند و ميعاشور اينجا دست به تأويل روايات ميابن

گويد: يتواند كنايه از غالب بودن باشد، ممي« يسرين»ق آمدن آساني بر سختي است. وي در توضيح اينكه چطور و فائ

گاهي منظور از تثنيه اشاره به مطلق كثرت و بيشتر بودن است، نه دو تا بودن. ازآنجاكه لازمه كثرت داشتن قوت 

(. بديهي 226، ص31، ج2132عاشور، بودن هم گرفت )ابنتوان تثنيه را كنايه از قوت داشتن و غالب داشتن است، مي

ه كند كعاشور هم اعتراف ميرو خود ابناست اين سخن نيز تأويلي بسيار دور براي روايات مذكور است و ازاين

ان، است. گذشته از اينكه طبق اين بي« كنايه رمزي»صرفاً براي اشاره به غالب بودن، يك « يسرين»كارگيري به

و مفاد « عسريسراً يغلب ال»طبق فرض، يعني « يسرين»شود، چون گويانه مي، اينهمان«ن يغلب عسر يسرينل»جملة 

 شود!شود، غالب نميجمله اين است كه: هرگز سختي بر آساني كه بر آن غالب مي

عاشور وجود داشته باشد كه ابن« لن يغلب عسر يسرين»رسد راه ديگري هم براي معنا كردن عبارت به نظر مي

به آن توجه نكرده است. اگر جملة دوم تأكيدي باشد و هدف از تأكيد اين باشد كه خيال مخاطب را راحت كند كه 

باشد « يسر»در حديث نبوي، خود دو واژة « يسرين»شود، ممكن است منظور از اين آساني حتماً بر سختي غالب مي

كند و خارج. مفاد حديث اين است كه: وقتي خداوند تأكيد ميكه در قرآن ذكر شده است، نه وجود دو آساني در عالم 
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دهد كه همراه با سختي، آساني است، خيالت راحت باشد كه اين آساني كه خدا دوبار آن را بيان دوبار به تو وعده مي

 .«لن يغلب عسر، يسراً ذكره الله مرتين»، يعني «لن يغلب عسر يسرين»كرده، بر سختي غلبه خواهد كرد. پس 

اي كه بيان شد، در ميان وجوه مذكور بهترين بياني است كه هم با ظاهر آيات سازگار است اين وجه با اصلاحيه

كند، هرچند ظاهر اوليه روايات، وجود دو آساني واقعي براي هر سختي است، نه دو بار ذكر و هم روايات را ارضاء مي

جهي براي تبيين معناي ظاهري روايات وجود نداشته باشد، حال اگر وشدن يك آساني واحد، براي هر سختي. بااين

عي عباس تصريح شده بود كه دو آساني واقتأويل ذكرشده قابل پذيرش است. البته در يكي از روايات منقول از ابن

فرمايد: يك سختي آفريدم و دو آساني آفريدم. پس هرگز يك سختي بر دو آساني پيروز خداوند مي»منظور است: 

تنهايي قابل اعتماد نباشد و آنچه مهم است، تعبير (. اما اين تك روايت شايد به112، ص21، ج2311)طبرسي، « نشود

 آيد.است كه از مجموع روايات به دست مي« لن يغلب عسر يسرين»

 . بياني جديد براي حل مسئله1

و به همين  كننده نبودندد، تاكنون قانعشده در توضيح اينكه همراه با سختي، دو آساني وجود دارديديم كه وجوه بيان

ود و آية دوم شاند و معتقدند از اين دو آيه، تعدد آساني برداشت نميدليل، برخي از مفسران در اصل مطلب ترديد كرده

؛ 326، ص11ق، ج2221؛ طباطبائي، 812، ص21ق، ج2211صرفاً تأكيد و تكراري براي آية اول است )اندلسي، 

تواند حال تأمل در آيات اين سوره مي(. بااين832، س1ق، ج2212؛ مغنيه، 111، ص11ق، ج2212مكارم شيرازي، 

 حلي جديد را پيش روي ما بگذارد.راه

 رساند:حل نوين مينكات زير ما را به اين راه

آنها را دريافت كرده است. اين آيات  الف. آيات ابتدايي سوره، خود بيانگر مصاديقي از آساني است كه پيامبر

ات سختي كشيدي، نگاه كن ببين آيا خداوند انواع مختلفي فرمايد: تو كه در انجام مأموريت الهيمي خطاب به پيامبر

حاكم  خواهد قاعده كلياز آساني و گشايش را بر تو نازل نكرده است؟! سپس در آيات پنجم و ششم سوره، خداوند مي

لاً گوياي يابد، كامادامه مي« فإنّ...»شود و سپس با شروع مي« أ لم...»ند را بيان كند. سياق آيات كه با بر اين فراي

ز مفسران است. برخي ا« بيان قاعده كلي حاكم بر آن ←ذكر نمونه »اين است كه ساختار محتوايي اين آيات، ساختار 

؛ سيد قطب، 281، ص2، ج2361؛ طالقاني، 312، ص8ق، ج2223اند )بيضاوي، نيز به همين مطلب اشاره كرده

، 2132عاشور، ؛ ابن112، ص21، ج2311؛ قرشي، 111، ص11ق، ج2212؛ مكارم شيرازي، 3131، ص6ق، ج2221

ين است كه اين ساختار كلي بايد به ما كمك كند كه آيات پنجم و ششم سوره را بهتر (، اما نكته مهم ا223، ص31ج

شده در آيات پنجم و ششم، مفادش اين باشد كه همراه با هر سختي دو )نوع( آساني بفهميم. اگر قاعده كلي مطرح

 وجود دارد، اين بايد در آيات اوليه سوره به صورت مصداقي نمود پيدا كرده باشد.

ي توان اين فرض را تقويت كرد كه قاعده كلا توجه به آيات ابتدايي سوره و فضاي كلي حاكم بر سوره ميب. ب
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شده در آيات پنجم و ششم، ناظر به مطلق سختي نيست، بلكه سختي است كه انسان در راه رسيدن به يك مطرح

هايي شان و ابلاغ دين خدا سختيدر راستاي مأموريت رسالت طور كه پيامبرشود، همانهدف مطلوب متحمل مي

 (.281، ص2، ج2361اند )طالقاني، را متحمل شدند. برخي از مفسران به اين نكته اشاره كرده

ج. براي اينكه قاعده مستفاد از آيات پنجم و ششم سوره منجر به اين شود كه همراه با هر سختي، دو آساني 

دوم گذشت،  تر در نقد بيانطور كه پيشد داشته باشد )يعني همانهست، بايد تفاوتي معنايي ميان اين دو تعبير وجو

فاوت كاررفته در اين دو آيه يكسان است، تصرف تفاوت مصداقي كافي نيست(، اما با توجه به اينكه تمام واژگان به

و معناي دهاي مذكور، مشترک لفظي باشد يا قابليت حمل بر شود كه يكي از واژهمعنايي تنها در صورتي حاصل مي

 متفاوت را داشته باشد.

 حل پيشنهادي اين است كه:با توجه به نكات فوق، راه

 است. مثلاً « همزماني وجود دو چيز»تواند دو معنا داشته باشد. معناي اصلي آن متضمن مي« مع»الف. كلمة 

لازم »تر اين واژه معناي عام ، يعني آمدن اين دو همزمان بوده است، اما«علي همراه با برادرش آمد»وقتي گفته شود: 

 ، يعني«همراه با هر طلوعي، غروبي هست»است، مثل اينكه گفته شود: « و ملزوم بودن دو چيز در اصل تحقق

ه تر هم بيان كرد. بتوان كمي مضيقتر اين واژه را ميشود طلوع محقق شود، اما غروب محقق نشود. معناي عامنمي

كه در  آيد، گوياباشد، يعني به محض پايان اولي دومي مي« ر پي هم آمدن دو چيزد»معناي اين صورت كه معيت به

تني گف«. همراه با هر گلي در فوتبال، يك شادي گل وجود دارد»افق زمان كنار هم قرار گرفته اند، مثل اين جمله 

جه به اين معاني مختلف تو اند و هم مفسران ذيل اين آيهاست هم اهل ادبيات عرب به اين تنوع معنايي اشاره كرده

؛ 231، ص1ق، ج2232اند )براي مثال، ر.ک. سيوطي، را به يكي از اين معاني تفسير كرده« مع»اند و هر كدام كرده

؛ قرشي، 326، ص11ق، ج2221؛ طباطبائي، 322ق، ص2222؛ توفيق حمد، 821-826، ص1، ج1121 ،يخضر

 (.333، ص6ق، ج2228؛ المناوي، 112، ص21، ج2311

طور اش به كار رفته، هماندر معناي وسيع« مع»توان گفت: در آية پنجم سوره، ، مي«مع». با توجه به دو معناي كلمة ب

ي معناي همزمانمعناي در پي هم آمدن يا همراهي در اصل تحقق است، نه بهاند. مع در اينجا بهكه عموم مفسران هم گفته

 (.832، ص1ق، ج2212؛ مغنيه، 326، ص11ق، ج2221؛ طباطبائي، 112، ص2ق، ج2211)براي مثال، ر.ک. زمخشري، 

وقتي  شود، در نهايتهايي را متحمل ميگويد كسي كه در راستاي رسيدن به هدفي مطلوب، سختيپس اين آيه مي

هايش به ثمر رسيد و به آن هدف دست يافت، آساني و گشايش را لمس خواهد كرد. مثلاً همراه با سختي تلاش

 خواندن، آساني قبولي در كنكور هست.درس 

به كار رفته است. گويا در اين جمله روي « همزماني در وجود»در معناي خاصش، يعني « مع»ج. در آية ششم، 

فرمايد: نه فقط هر سختي، آساني در پي دارد، بلكه همزمان گيرد و خداوند ميتأكيد و فشار خاصي قرار مي« مع»كلمة 
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ود دارد. به صورت يك قاعده كلي، وقتي كسي در راستاي رسيدن به هدفي مطلوب تلاش با سختي هم آساني وج

خاطر كند، همين كه توجه دارد كه در نهايت به هدف با ارزشش خواهد رسيد و گشايش را لمس خواهد كرد، تسليمي

هدف، سختي تي كشيدنِ بيها را بهتر تحمل كند. بر خلاف سخكند كه سختيكند و انگيزه و تواني پيدا ميپيدا مي

مند كند، براي او معنادار و ارزشكشيدن در راستاي رسيدن به هدف، همراه با آساني است؛ زيرا رنجي كه فرد تحمل مي

بل فرسا براي ورزشكار آسان و قاهاي طاقتشود، سختي تمريناست. مثلاً آرزوي رسيدن به طلاي المپيك باعث مي

 تحمل شود.

عنوان نمونه، در آيات ابتدايي سوره بيان شده هم كاملاً تطابق دارد. آية چهارم اني با آنچه بهد. اين دو نوع آس

رخ نموده است.  هاي پيامبر)رفعنا لك ذكرک( اشاره به آساني و گشايشي است كه پس از به ثمر رسيدن تلاش

را داشت و بسيار تحت  حضرت خديجهو  شماري مثل اميرالمؤمنيناش، تنها ياران انگشتايشان در ابتداي رسالت

ه روي اي جامه ب»رو خداوند براي تشجيع او بر امر رسالت فرموده بود: فشار و در مضيقه و مورد ايذاء قريش بود، ازاين

بيند كه نام مباركشان چنان (، اما پس از تلاش فراوان در ابلاغ اسلام مي1و  2)مدثر: « خود كشيده، برخيز و انذار كن

 363، ص6ق، ج2212شود )ر.ک. سيوطي، ها ذكر ميو منزلتي يافته كه در كنار نام خداوند همه روزه در اذان رفعت

اند به گوش (، و اين يعني پيام ايشان و ديني كه مأمور ابلاغ آن بوده611و  631، ص8ق، ج2226؛ بحراني، 362و 

ز رسيدن به هدف است، اما پيش از رسيدن به مردم رسيده و در جامعه تثبيت شده است. اين همان گشايش پس ا

د و اين ها را تحمل كناين مرحله نيز خداوند به ايشان شرح صدري عنايت كرد كه بتواند در طول اين مسير، سختي

و بنابراين آيات ابتدايي سوره به د«. ا لم نشرح لك صدرک»چيزي است كه در آية اول سوره به آن اشاره شده است: 

 شود. دوم گشايش و سعه صدريكرده است: نخست گشايشي كه هنگام رسيدن به هدف حاصل مي گشايش اشاره

 شود.كه در طول مسير با در نظر گرفتن ارزشمندي آن هدف در انسان ايجاد مي

آيد كه تفاوت معنايي كه ذكر شد، مطابق ظاهر اين آيات است يا خير؟ در پاسخ به اين اكنون اين سؤال پيش مي

سوب شود، كننده آن گفتار محيد توجه داشت كه اگر قرآن اصالتاً يك گفتار باشد و متن موجود صرفاً منعكسسؤال با

تواند اين واحدها را به خوبي كنند. متن نوشتاري معمولاً نميواحدهاي زبرزنجيري هم در فهم آن اهميت پيدا مي

وابستگي معناي كلام الهي به عناصر آوايي را برشمرده هاي متعددي از رو پژوهشگران قرآني نمونهمنعكس كند. ازاين

؛ طالبي 223-222، ص2211اند )ر.ک. قربانخاني و همكاران، و آن را نشانة ماهيت گفتاري بيان قرآن دانسته

و  يعقوب؛ ي111، ص2331؛ آريان، 211-231، ص2331؛ جواهري، 131-112، ص2212قشلاقي و صادقي، قره

« رحش»(. با اين توضيح، محتمل است كه نحوه و لحن قرائت آيات پنجم و ششم سورة 36-13ص، 2313همكاران، 

 اي باشد كه اين تفاوت معنايي را برساند، به اين صورت كه:گونهبه

خوانده شود. در اين حالت با توجه به ذهنيت اوليه « مع»در آية نخست، جملة بدون تأكيد خاصي روي كلمة 
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معناي به« مع»بيند، واژة بيند، بلكه آن را در پي سختي ميبا سختي نمي مخاطب كه گشايش را همزمان

دانيم طور كه ميخوانده شود. همان« مع»شود. اما در آية ششم، جمله با تكيه روي كلمه اش فهميده مييافتهتوسعه

اش برحذر بدارد. فتهيايكي از كاركردهاي تأكيد اين است كه مخاطب را از حمل واژه بر معناي مجازي يا توسعه

فهماند كه اين واژه را بايد بر معناي خاص و مضيقش حمل كند كه به مخاطب مي« مع»درنتيجه تأكيد روي كلمة 

 همان همزماني در تحقق است.

 تفكيك« ظاهر واقعي»و « ظاهر نزد ما»گوييم، بايد بين از طرفي هم وقتي از معناي ظاهري آيات سخن مي

ا هاي لفظي و غيرلفظي كه همراه بواقعي آيات، آن معنايي است كه با در نظر گرفتن تمام دال كنيم. معناي ظاهري

اهر ظ»ها از دسترس ما خارج شده باشد، آنچه شود. پس اگر بعضي از اين دالكلام بوده، عرفاً از كلام برداشت مي

: با در نظر گرفتن واحدهاي زبرزنجيري توان گفتاست، لزوماً ظاهر واقعي آيات نيست. با اين توضيح مي« نزد ما

اين آيات دلالت بر تفاوت معنايي اين « ظهور واقعي»كلام و تفاوت در نحوه تكيه بر واژگان مختلف، ممكن است 

هايي كه در گفتار وجود دارد، ما به اين ظهور واقعي دو آيه داشته باشد، هرچند به دليل از دست رفتن برخي از دلالت

هاي كند ظهور واقعي كلام را با مجموعه دالبه ما كمك مي م. در اينجا، روايات مذكور از پيامبردسترسي نداري

 اش بهتر ترسيم كنيم.واقعي

حال اگر واحدهاي زبرزنجيري ناديده گرفته شود، يا اصالت به خود متن قرآن داده شود، يا فرض شود كه نحوه 

سود  حال همچنان شواهدي بهرود. باايناي كه گفته شد كنار ميرينهقرائت اين دو آيه تفاوتي نداشته است، اين ق

هاي ذكرشده در آيات پيشين )ا لم نشرح لك صدرک ـ تفاوت معنايي دو آيه وجود دارد. نخست تناسب آن با نمونه

كلي  هرفعنا لك ذكرک(، خصوصاً با ملاحظه اينكه سياق آيات به اين صورت است كه آيات پنجم و ششم بيان قاعد

قدر قدرت ندارد تر گفته شد كه اين اصل آنگفته است. دوم اصل بر تأسيسي بودن. پيشهاي پيشحاكم بر آن نمونه

اي كه قابل حمل بر دو معنا اش منصرف كند، اما اين قدرت را دارد كه در جملهكه يك جمله را از معناي ظاهري

 است، معناي تأسيسي و غيرتكراري را ترجيح دهد.

قدر وضوح نداشته باشند كه يك ظهور قوي ن نكات، با فرض ناديده گرفتن واحدهاي زبرزنجيري، شايد آناي

دهند آيات مذكور كاملاً قابليت حمل بر اين معنا را دارا هستند. در اين شرايط، وقتي در كم نشان ميبسازند، اما دست

زنيم كه همين معناي اند، حدس ميات برداشت كردهرا از اين آي« لن يغلب عسر يسرين» نظر بگيريم كه پيامبر

 مورد نظر بوده است.

بر مسعود كه حاوي آية ششم نيست هم قابل طرح است. اين مبتنينكتة نهايي اينكه اين بيان حتي در قرائت ابن

بسيار  يتوان گفت، در قرآن امرپذيرش استعمال لفظ در بيش از يك معنا است كه با ملاحظه روايات تفسيري مي

دو معنا دارد و اين تك آيه هم با هر دو معنا سازگار است و مفاد صحيحي را ارائه « مع»متداول است. بنابراين وقتي 

 دهد، مانعي از اين وجود ندارد كه خداوند هر دو معنا را اراده كرده باشد.مي
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 گيرينتيجه

برسد و حاوي جملة  يا امامان ه به پيامبرگرچه روايت منفرد صحيحي ك« لن يغلب عسر يسرين»در مورد حديث 

مذكور باشد، وجود ندارد، اما مجموع روايات منقول در اين زمينه با توجه به كثرت و تنوع راويانش و شهرتي كه در 

چه از اين كند. آنپي داشته و تأييدكنندگي كه هر يك براي ديگري دارد، احتمال صدق بالايي را براي آن ايجاد مي

 ند.دانقابل برداشت مي« شرح»اين مطلب را از آيات پنجم و ششم سورة  پيامبر شود اين است كهحديث برداشت مي

ر اند. برخي بمفسران و شارحان حديث تلاش زيادي براي توضيح نحوه برداشت اين مطلب از قرآن انجام داده

كه به « عسرال»ف كه نكره است، دال بر تعدد مصداق آن است، بر خلادرحالي« يسر»اين تكيه كردند كه تكرار كلمة 

صورت معرفه تكرار شده و دلالتي بر تعدد ندارد. مشكل اين بيان اين است كه ظاهر جملة دوم تأكيد كردن مفاد 

جملة اول است و در اين صورت، تكرار يسر به صورت نكره دلالتي بر تعدد مصداق آن ندارد. برخي مفسران براي 

 ي بودن جملات نسبت به تأكيدي بودن آنها پاي بفشارند، اما مشكلعبور از اين مشكل سعي كردند بر رجحان تأسيس

اين است كه تأسيسي بودن جملة دوم در صورتي قابل طرح است كه مدلول و مفاد آن تفاوتي با جملة قبلي داشته 

هر اولي اناچار براي ايجاد تفاوت در مدلول بايد ـ بر خلاف ظباشد، و صرف تفاوت در مصداق كافي نيست. درنتيجه به

در آن تقدير گرفته شود. اما رجحان تأسيسي بودن جملات اين قدرت را ندارد كه يك جمله « آخر»جملة دوم ـ كلمة 

 معناي ديگري منصرف كند.اش بهرا از معناي ظاهري اوليه

ر عسر ب تنوين تفخيم است و اين عظمت و غلبه يسر« يسراً »بعضي مفسران راه ديگري پيمودند و گفتند: تنوين 

رساند. برخي ديگر هم گفتند خود تأكيد و تكراري كه صورت گرفته هدفش بيان جديت، قوت و غالب بودن اين را مي

« اوت در كميّتتف»آساني بر آن سختي است. اما اين بيانات خيلي با حديث نبوي تطابقي ندارد؛ چراكه در اين حديث 

البته گفته شد كه يك راه بهتر براي توجيه حديث مذكور وجود  «.تفاوت در كيفيت»ميان عسر و يسر مطرح شده، نه 

ر كلام د« يسر»، وجود دو يسر واقعي نباشد، بلكه منظور دو بار ذكر شدن كلمة «يسرين»دارد و آن اينكه مراد از 

 ترين تأويل قابل ذكر باشد.خداوند باشد. اگر بنا بر تأويل مفاد حديث مذكور باشد، اين شايد كم مؤونه

در نهايت گفته شد راهي وجود دارد كه حديث مذكور بدون تأويل مفادش پذيرفته شود. پيشنهاد اين است كه 

ملازمت در اصل »يا « در پي بودن»معناي اند ـ بهطور كه عموم مفسران گفتهدر آية پنجم ـ همان« مع»كلمة 

ايي هكور در اين دو آيه هم ناظر به سختيباشد. قاعده مذ« تحقق همزمان»معناي باشد و در آية ششم، به« تحقق

ش آساني و گشاي»ها از طرفي شود. اين سختياست كه انسان در راستاي رسيدن به يك هدف مطلوب متحمل مي

 را همزمان با خود دارد.« گشايش قلبي حاصل از توجه به هدف»را در پي دارند و از طرفي « هنگام رسيدن به هدف

ه كلي بيان قاعد ←ذكر نمونه »و مؤيداتي دارد. نخست اينكه سياق سوره، ساختار  اين تفاوت معنايي شواهد

 را دارد و وقتي به آيات ابتدايي سوره نظر كنيم، نمونه هر دو نوع گشايشي كه گفته شد، در مورد پيامبر« حاكم بر آن
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اند به توسيسي بودن جملة دوم ميبيان شده است: شرح صدر )آية اول( ـ رفع ذكر )آية چهارم(. دوم اينكه رجحان تأ

م. ، معناي غيرتكراري را ترجيح دهي«مع»تواند داشته باشد، يعني كلمة اي كه دو معنا ميما كمك كند در مورد كلمه

سوم اينكه اگر واحدهاي زبرزنجيري را در فهم آيات قرآن جدي بگيريم، احتمال دارد در آية دوم، جمله با تكيه و فشار 

ه )در يافتشود مخاطب در فهم آن، از معناي توسعهخوانده شده باشد. تأكيد روي اين واژه باعث مي« عم»روي كلمه 

  تر )همزماني در تحقق( منصرف شود.معناي حقيقي و مضيقپي بودن يا ملازمت در اصل تحقق( به
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